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مغز اجتماعى -116

حــدود دو ماه از «هفتــه و روز جهانی آگاهی از 
اسکیزوفرنی» بیماری بســیار مهم مغزی می گذرد 
که فقط طبق آمار گزارش شــده ســازمان بهداشت 
جهانــی، ۲۱ میلیون نفر مبتلا در جهان دارد. شــاید 
سراســیمگی حاصل از بحــران همه گیری ویروس 
کرونا موجب شــد تا از هشــداردهی بایسته درباره 
این بیماری انســان برانداز غافل بمانیم. هر بیماری 
جســمانی به ویژه مغزى می تواند نفی خصوصیاتی 
از ماهیت انســانی باشــد که از طریــق آن می توان 
بــه اهمیت ماهیــت آن خصوصیات از دســت رفته 
پی برد. برای قرن ها، اســکیزوفرنی، بیماری مهمی 
با عللــی مجهول بود. از دوران روشــنگری در قرن 
هفدهــم، یعنی حــدود ۴۰۰ ســال قبــل، به علت 
تســلط تقســیم بندی دکارتی علم، ماهیتــا ذهن از 
بدن جدا دانسته می شد و اسکیزوفرنی بیماری فکر 
و ذهن به حســاب می آمد کــه از دایره بیماری های 
جسمانی خارج بود. به همین علت هم اسکیزوفرنی 
یکــی از مهم تریــن بیماری هایی بود که در رشــته 
روان پزشــکی مورد کند و کاو قرار می گرفت که مجزا 
از رشته های دیگر پزشکی از جمله نورولوژی بود که 
به بیماری های مغــز و اعصاب می پرداخت. از قرن 
بیســتم در فلسفه، پدیدارشناســی هوسرل، هایدگر 
و به ویژه مرلو پونتی، ســیطره فلســفه دوگانه پندار 
جدایی ذهن از بدن در علم دکارتی زیر ســؤال رفت. 
در این نوع پدیدارشناســی نوین، «بدن» انسان دارای 
دو رویه با ماهیت یکســان اســت: «بدن فیزیکی» و 
«بدن زنده». بدن فیزیکی، خاصیت ابژه یا مورد شناسا 
 بودن بدن است که از منظر سوم شخص می توان آن 
را بررســی کرد (هم آنچه در فیزیولوژی و آناتومي، 
در علوم پزشکی قابل بررسی است) و رویه دیگر اما 
مهم تر بدن که از دید علم دکارتی مغفول می ماند، 
«بدن زنده»، بدن به عنوان سوژه یا عامل شناسا است 
که در تجربه زیســتی انسان شکل می گیرد و از منظر 
اول شخص، اساس رابطه با جهان و عاملیت انسان 
اســت. قابل تأکید است که بدن فیزیکی و بدن زنده 
ماهیتی جداگانــه ندارند؛ بلکه دو روی یک ســکه 
هســتند. «بدن زنده»، منشأ خویشــتن اولیه و ذهن 
نا آگاه و ســپس آگاه، در تجربیــات حیات اجتماعی 
است و بر اســاس این، «معنا» نیز از برهم کنش بدن 
زنــده در حال تجربه در بافتار جهان در حین تجربه، 
تولید می شــود. نکته مهم دیگر اینکه بدن زنده فرد 
به تنهایی نمی تواند جهان معنایی وابســته به بافتار 
تجربه هســتن در جهان را بسازد؛ بلکه برای رسیدن 
به این مهم حتما نیاز بــه بدن زنده «دیگران» دارد؛ 
یعنی انســان از ابتدای تجربه زندگی محتاج رابطه 
بیناجسمانی و بینا ذهنیتی است و تن زنده در فردیت 
خود نمی تواند جهانی از خویشتن آگاه پیش  بازتابی 
و سپس بازتابی بسازد. و برای انجام این مهم حتما 
به «غیر» نیاز دارد. جالب است که در چند دهه اخیر 
مغز پژوهی اجتماعی نیز همراه با پدیدارشناسی، به 
نتیجه تجربی مشابهی دست یافته است. اینکه مغز 
از طریق بدن زنده اســت که با کنــش بدن دیگران 
کــوک و هماهنگ می شــود و با جهــان، اجتماع و 
فرهنــگ، پیوند پیــدا می کند و زیســت جهان خود 
را در طــول تجربه زندگی در پیوند با بافتار شــرایط 
زندگی بنا می گــذارد. پدیدارشناســان علاقه مند به 
مغز پژوهی اجتماعی مانند گالاگر و زهاوی در کتاب 
ذهن پدیدار شــناختی (۲۰۰۷) بــه ظرایف نزدیکی 

مغز پژوهی با پدیدارشناسی امروز می پردازند. 

توجه کنید که پژوهش های پایه  ای مغز پژوهانی 
مانند ملتزوف و تره ورتن به آغازین بودن خصوصیت 
به اشــتراک گذاری تجربه تنانه کارکرد مغز انسان، از 
بدو تولد تأکید دارد. کشــف نظام نورون های آینه  ای 
در مدارهای مغزى از ســوی ریتســولاتی و دیگران، 
در ایتالیا، تأیید کننده این واقعیت اســت که ما بدون 
وجــود بدن زنده دیگــران و کنش مشــترك با آنها، 
نمی توانیم خویشــتن خــود را بســازیم و خود را از 
دیگری تشــخص دهیم. این قدم اول در شکل گیری 

ذهن است.
حال با توجه به آنچه گفته شد، تن مندی اساس 
پی ریزی خویشــتن و ذهن، هم از نظر پدیدارشناسی 
و هــم از نظر مغزپژوهــی اجتماعی امروز اســت. 
روان پزشــکان بنامی، تن زدایی از خویشــتن به جای 
تن مندی را نشــانه محــوری بیماری اســکیزوفرنی 
مشــابه  تجربیاتــی  از  اســکیزوفرن ها  می داننــد. 
می گویند: به علت گسستگی رابطه بدن با ذهن، فرد 
اســکیزوفرنیک خودش را مانند حفره  ای میان تهی، 
ابژه  ای از بیرون، از منظر سوم شــخص می بیند. او در 
خودش حضور نــدارد. از درون بدن او جز یک قاب 
خالی نمانده است. ذهن اسکیزوفرنیک ها مانند یک 
دوربین فیلم برداری اســت که ناظــر بر اعمال بدن 
به عنوان ابژه، از خارج اســت. معنای عملی اشیا و 
کنش های افراد دور و بر زندگی، از دست می رود. فرد 
اسکیزوفرنیک به صورت یک بدن بی روح یا یک روح 
بدون تن اســت. به قول روان پزشکانی مانند ساس 
اســکیزوفرنیک ها  در   ،(۲۰۱۹) پارنــاس  و   (۲۰۰۳)
وقتــی تماس بدن مند بــا جهان واقعیــت از درون 
قطع می شــود، نوعی فقدان حضور شکل می گیرد. 
رابطه بینا جســمانی و بینافردی گسســته و شخص 
با جهــان دیگران بیگانــه می شــود و نمی تواند از 
نظر عاطفــی با دیگــران کوک و هماهنگ شــود و 
احســاس عمیــق بیگانگــی و غریبگی نســبت به 
زیســت - جهان پیــدا می کند. احســاس عاملیت و 
ســوژه بودن از دست می رود. همان می شود که فرد 
اســکیزوفرنیک ممکن اســت تصور کند به وســیله 
عاملــی خارجی اداره می شــود و همــه ادراکات و 
کنش های قطعه قطعه شــده در غیبت بدن منسجم 
را باید آگاهانه و با کوشــش بسیار، از بیرون، به طور 

مکانیکی، به هم متصل کند.
ســؤال فلســفی مهم اینجاســت که آیــا چنین 
انســان اســکیزوفرنیکی که رابطه بدن او با ذهنش 
از هم گســیخته است و از زیســت ـ جهان خود جدا 
مانده است، همان انســان از خود بیگانه متصور در 
علم دکارتی نیســت که بدنی جدا از ذهن دارد؟ آیا 
سرمایه داری مدرن با همه اشکال و مدل های لیبرالی 
و نئولیبرالــی، مبلغ همان مفهــوم قرن هفدهمی از 
انســان فردگرا، دارای بدن از ذهن جدا مانده نیســت 
که به دنبــال منفعت طلبی خود محورانه، حریصانه، 
خانه به دوشــانه، بریده از عواطف بنیادین، منفصل از 
دیگران و در حال رقابت وحشــیانه با دیگران است؟ 
آیا این نوع خویشــتن از بدن جدا شــده بــا مفاهیم 
امروزین خویشتن ســالم و غیر اسکیزوفرنیک، دارای 
مغز اجتماعی سالم، مطابقت دارد؟ آیا هم اکنون در 
دوران پســا کرونا، خطر غلبه سیاست های فردگرایانه 
نئولیبرالی با کمک توســعه تکنولــوژی کنترل از راه 
دور، تمامیت خویشتن بدن مند ما به عنوان انساني با 
مغز اجتماعــی دارای عطوفت، همدلی و همدردی 
نسبت به دیگران را مورد تهدید بیشتر قرار نمی دهد؟
شاید بیماری اســکیزوفرنی، مدلی هشداردهنده 
بــرای همــه مــا ســاکنان زمین باشــد کــه برای 
سالم زیستن، حفظ تمامیت خویشتن تن مند عاطفی 
ـ اجتماعــی و عاملیت جمعی، به آینده سیاســی و 

اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشیم.

جهان اسکیزوفرنیک
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 پرنده آبى

از ۱۹۸۶ کــه ســفینه چلنچر با هفــت فضانورد در 
آسمان منفجر شد، قدرت انسان در تسخیر فضا افزایش 
یافته اســت. حــالا دیگر بســیاری برای ســفر به مریخ 
نام نویسی کرده اند و عده  ای نیز همچون ترامپ سودای 
ارتش فضایی را در ســر دارند. اما ایلان ماسک صاحب 
شرکت تسلا آرزوی خود و بســیاری دیگر از دوستداران 
فضا را اجرائی تر کرده اســت. قرار اســت بعد از سال ها 
اجاره نشینی آمریکا در ایســتگاه فضایی بین المللی، بار 
دیگر سازمان فضانوردی آمریکا قدمی برای پرواز سفینه 
بردارد. ســاعت یک بامداد پنجشنبه شــب قــرار بود دو 
فضانورد راهی فضا شوند. هرچند تنها ۱۷ دقیقه مانده 
به شلیک، به دلیل شــرایط نامساعد جوی، این پروژه به 
تعویق افتاد و اکنون که این مطلب منتشــر مي شود باید 
منتظر ماند و دید که سفینه ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه دیشب 
پرواز کرد و کارش با موفقیت انجام شد؟ از چند ساعت 
مانده به پرواز این ســفینه چند کانال در یوتیوب، توییتر 
و ماهواره به پخش مســتقیم این شلیک پرداخته داده 
بودند. در ایران نیز بســیاری از مروجان به طور زنده هم 
برنامه های ارسالی از تلویزیون ناسا را دنبال می کردند و 
هم می توانستند سؤالات خود را از مجریانی که به پخش 
مستقیم این رویداد بزرگ اختصاص داده بودند، بپرسند. 
همچنین برخی از کانال های مجازی به طور مستقیم به 

زیرنویس این رویداد اقدام کرده بودند. 
در پروژه مشترک ناســا و شرکت اسپیس ایکس قرار 
بــود دو فضانورد آمریکایی ســوار بر کپســول دراگون و 
با موشــک فالکون ۹ به ایســتگاه فضایــی بین المللی 

فرستاده شــوند، ناسا و اسپیس ایکس مجبور شدند قبل 
از بلندشدن موشک «فالکون ۹»، پرتاب برنامه ریزی شده 
مأموریت دمو۲ را لغــو کنند. «رابرت بنکن» و «داگلاس 
هارلی» دو فضانوردی که داوطلب این مأموریت بودند، 
در مصاحبه خود نســبت به حضور و انتخابشان در این 
مأموریت ابراز خشــنودی کردند. در طول پخش برنامه 
دوربین روی آنها قرار داشت که کوچک ترین حرکاتشان 
را بــرای بینندگان پخش می کرد. این پرتاب قرار اســت 
نخســتین مأموریت سرنشین دار از ســال ۲۰۱۱ و آخرین 
مأموریت شاتل قبل از بازنشســتگی تاکنون باشد. از آن 
ســال تا به حال آمریکا برای فرستادن فضانوردان خود 
به ســراغ روســیه می رفت و اجاره  ای چنــد برابر برای 
کپسول های ســایوز می داد و حالا بخش خصوصی به 
کمک دولت و مالیات دهندگان آمریکا آمده اســت. اگر 
این پروژه امشــب با موفقیت انجام شــود، اولین پرواز 
تجاری به ســوی ایســتگاه فضایی بین المللی خواهد 
بود. اینکه نتوانســته بودند وضعیت آب و هوا را برای 
این پروژه بزرگ پیش بینی کنند، از نکات مورد ســؤال در 
شبکه های اجتماعی بود و به گزارش ایسنا و طبق گفته 
ناســا، این پرتاب، هیچ مشکل فنی بزرگی نداشته است، 
اما مسئولان هواشناسی به «مایک تیلور» مدیر اجرائی 
اســپیس ایکس گفتند که آب و هوا قبــل از اتمام بازه 
زمانی پرتاب، بهبود نمی یابد. در چنین شــرایطی سطح 
الکتریســیته جوی از آســتانه ایمنی عبور کرده و باران، 
ابرهای کومولوس و ابرهای سندانی در هوا شکل گرفته 
بودند. حالا چشم ها به این مأموریت دوخته شده است. 

پروازى به سوى ایستگاه فضایى 

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی 

این روزها که حال واحوال کرونایی جهان و کشور  �
زندگی مــردم را تحت تأثیر قــرار داده، وقوع اتفاقات 
دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای 
مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشــور را 
به خود اختصاص داده اســت؛ قتلی که توســط پدر؛ 
یعنی نزدیک ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع ترین 
شــکل ممکن؛ یعنی با اســتفاده از داســی که برای 
بریدن علف های هرز و دروی محصولات کشــاورزی 
اســت، صورت گرفت. فارغ از اینکــه دلایل چه بود، 
چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این 
موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود 
برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شــرایط برای 
بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، 
وجــود دارد، ولــی به دلیل عدم باور بــه این منابع یا 
عدم شــناخت منابع اجتماعی، به موقع و به درستی 
استفاده نمی شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان 
بر آن تأکید داشتند این بود که ای کاش قاضی پرونده 
قبــل از ارجاع رومینا به منزل پــدری، طبق اختیارات 
قانونی، از منابع اجتماعــی موجود از قبیل اورژانس 
اجتماعی اســتفاده می کرد تا با مداخلات مددکاران 
اجتماعی و روان شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی 
این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که 
برایش پیش آمده فراهم می شد؛ برنامه ای که سابقه 
۲۲ ســاله در کشــور دارد و از سال ۱۳۷۸ تدوین شده 
اســت و از جمله گروه های هدف آن افرادی هستند 
که شــرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که 
رومینا دقیقا چنین شــرایطی را داشته است که طبق 
اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند 
که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم 
نگفته باشــد، با توجه به اینکه موضــوع اصلی این 
اتفاق به موضوع «ناموســی» برمی گردد و به تناسب 
شرایط محیط های کوچک و فرهنگ مردم و پیش بینی 
واکنش های احتمالی خشونت آمیز توسط پدر یا سایر 
اعضــای خانواده و فامیل نســبت بــه رومینا قاضی 
می توانســت با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، 
مدیریت بهتری برای خاتمه ایــن پرونده اعمال کند. 
یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشــته 
و دارد، آسیب های اجتماعی هستند که حکومت ها به 
شکل های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به 
افراد آسیب دیده اجتماعی اقداماتی کرده اند. در کشور 
ما هم برنامه ســال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی 
بــه خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آســیب 
و آســیب دیده اجتماعی را فراهــم می کند و کاهش 
پرونده های قضائی و انتظامی را نیز می تواند به دنبال 
داشته باشد و شناسایی آســیب های اجتماعی شایع 
و در حال شــیوع و کانون های آسیب زا را هم عملی 
کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه ای اســت که 
هدفش این اســت که فاصله بین خانه تا کلانتری پر 
شــود.اورژانس اجتماعی درحال حاضر شامل چهار 
فعالیت: مرکز مداخله در بحــران فردی، خانوادگی 
و اجتماعی (مرکز مــادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه 
خدمات اجتماعــی، خط تلفن اورژانــس اجتماعی 
(۱۲۳) و خدمــات ســیار اورژانس اجتماعی اســت 
که درحال حاضر در تمام اســتان های کشور فعالیت 
دارد. گروه های هــدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: 
خشــونت دیدگان خانگی از قبیل کــودکان آزاردیده،  
همســران آزاردیده، ســالمندان آزاردیده و معلولان 
آزاردیــده، افرادی که قصد خودکشــی دارند یا اقدام 
به خودکشــی کرده انــد و خانواده آنــان، دختران و 
پســران فراری از منــزل، زنان و دختــران در معرض 
آســیب اجتماعی یا آســیب دیده اجتماعی، زوجین 
متقاضــی طلاق و افــراد در معرض بحــران طلاق، 
کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنســی 
در معرض آســیب از جمله دریافت کنندگان خدمات 
اورژانس اجتماعی هســتند که رومینا و رومیناها هم 
از جمله همین گروه های هدف هســتند. فکر می کنم 
یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و 
قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا 
شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت ها ندارند 
که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده گرفتن 
این ظرفیت و تجربه ۲۲ ساله آن، نتیجه اش می تواند 
بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شــبیه رومینا باشد. 
فرامــوش  نشــود یکی از اهــداف ماده قانــون آیین 
دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ 
دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور 
سال ۱۳۹۸ مبنی بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی 
در محاکم قضائــی حتی تا شهرســتان (به کارگیری 
مددکار اجتماعی در شهرســتان) در کنار قضات بود 
کــه به نظر می رســد با وجود ابلاغ حــدودا ۹ ماهه، 
ولی در عمل آن گونه که شایســته است اجرائی نشد. 
بنابراین چند پیشــنهاد ارائه می کنم؛ در آموزش های 
ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری 
اجتماعی، آشــنایی با منابــع اجتماعی، میانجی گری 
تعارضــات  مدیریــت  حمایت طلبــی،  اجتماعــی، 
خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران 
اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران 
اجتماعــی را بگیرند و به جای آنهــا اظهارنظر کنند، 
بلکه همین شــناخت موجب خواهد شد تا از دانش 
این افراد به موقع اســتفاده کنند تــا در صدور احکام 
قضائی و تصمیم گیری های دیگر با جامعیت و اشراف 
بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی 
ایــران آمادگی خود را برای هرگونــه همکاری با قوه 
قضائیه در زمینه تدوین ســرفصل ها و آموزش ها در 

سراسر کشور اعلام می کند.
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نگاه

دیگر شــعله های آتش در بلوطســتان های زاگرس 
چنان همه گیر شــده کــه توجه عمومــی را هم جلب 
کــرده اســت. وضعیــت به قــدری بحرانی اســت که 
می بینیــم دیگــر ایــن تنهــا دوســتداران طبیعــت و 
ان جی اوهای محیط زیســتی نیســتند که ابــراز نگرانی 
می کننــد و همه وهمــه نگران وضعیــت فوق بحرانی 
غرب کشــور هســتند. در این میــان گزارش هایی که از 
کهگیلویه وبویراحمــد می آید ناامیدکننده اســت. آتش 
با ســرعت زیادی گســترش پیــدا می کنــد و درمقابل، 
امکانــات و نیروی انســانی برای مهار آتش بســیار کم 
اســت. باید بدانیم کــه در تجربه های جهانی هم حتی 
کشــورهایی مثل روسیه با آن ســطح از امکانات گاهی 
مجبور می شــدند برای مهار آتش از کشورهای خارجی 
کمک بگیرند؛ بــرای مثال در آتش ســوزی جنگل های 
روسیه این کشــور از ایالات متحده آمریکا کمک گرفت 
و حتــی پوتین شــخصا از خلبان های آمریکایی تشــکر 
کــرد. اما ما نه تنها نیرو و امکانات لازم در حد وســعت 
جنگل هــای خودمــان را نداریم که حتــی نمی توانیم 
دست یاری به سوی کشوری برای کمک دراز کنیم. باید 
بدانیم که ما پرسنل کافی برای مهار آتش در کشورمان 
نداریم. تجربه آتش ســوزی های گذشته نشان می دهد 
که وضعیت چندان مناســب نیست. سال گذشته که در 
شمال کشــور جنگل ها آتش گرفت، نیروهای داوطلب 
مردمی بودنــد که به ارتفاعات برای کمــک رفتند و با 
کپســول های خالی اطفای حریق مواجه شدند. یک بار 
هــم در رینه و در پای کــوه دماوند درخت های ســرو 
کوهــی آتش گرفته بودند. دســت برقضا مــن در آنجا 
بودم و به ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تلفن 
کردیم. آنها بعد از نیم ساعت عده ای را به محل حادثه 

فرستادند. این گروه از درخت های جوان شاخه های بید 
را کنده بودند و ســعی می کردند به کمک آنها آتش را 
خاموش کنند. یا حتی در همین گچســاران کســانی که 
درگیر مهار آتش بودند گفته بودند که ما یک ایســتگاه 
مانیتورینــگ می خواهیــم؛ یعنــی مرکزی کــه بتوانند 
مناطــق را رصد کنند و از آنجا بــه ما خبر بدهند که در 
کدام منطقه جغرافیایی و در چه ارتفاعی آتش شــروع 
شــده و ما بتوانیم حداقل همیــن نیروهای محدودمان 
را درســت توزیع کنیم و بتوانیــم راحت تر آتش را مهار 
کنیم که این هم حاصل نشــد. با چنین وضعیتی شــما 
چــه انتظاری برای مهار حرفــه ای آتش دارید. علاوه بر 
اینها تــا همین دو هفتــه پیش، نیروهــای مردمی که 
اقدام به مهار آتش می کردنــد بیمه بودند. اگر زخمی 
یا مجروح می شــدند یــا خدای نکرده در ایــن راه فوت 
می کردند به آنها یا خانواده شــان رسیدگی می شد، ولی 
از دو هفته پیش که قانون ارتقای معیشت محیط بان ها 
را تصویب کردند، این بخش را حذف کردند. درحالی که 
ما و مســئولان به خوبی می دانیم که با توجه به حجم 
آتش ســوزی ها در ایران و کمبود نیــرو و امکانات، این 
نیروهای مردمی هســتند که نهایتا به کمک می آیند تا 
آتش را مهار کنیم. طبیعی اســت کــه حذف بیمه این 
گروه ها موجب می شــود تــا در ادامه دســت ها برای 
مهار آتش هایی به این گســتردگی که اکنون جنگل های 
زاگرس را دربر گرفته، بســته تر باشــد. مهارشــدن این 
آتش دیگر راحت نیســت، به ویــژه اینکه در این مناطق 

پوشــش گیاهی به گونه ای اســت که با گرم شدن هوا 
و خشک شــدن علوفه روییده شــده در ارتفاعات آتش 
به ســرعت با یک وزش باد گســترش پیدا می کند. غیر 
از ایــن دلیل عمدی آتش ســوزی ها در ایران یا طبیعی 
اســت که عدد آن کمتر از هشــت درصد است. گاهی 
یک شیشــه شکسته یا حتی یک ژاله در دل کوه ها مانند 
ذره بین عمــل می کند و یک آتش ســوزی بزرگ را رقم 
می زند. اما عمده مشــکل آتش ســوزی در این مناطق، 
آتش سوزی های انسانی اســت. حالا یا عمدی است یا 
سهوی. در این سال ها درباره آتش سوزی های عمدی در 
این مناطق زیاد صحبت شــده که جای نگرانی فراوانی 
دارد. اما بنده سال های  سال است به سازمان جنگل ها، 
سازمان محیط زیست، وزارت کشــاورزی و هرکسی که 
دســتم رســیده گفته ام که بیایید برای جلوگیری از این 
رویداد کاری را انجام دهید که کشورهایی مثل سوئیس 
یــا اتریش انجــام می دهنــد. آنها برحســب موقعیت 
جغرافیایــی و وضع آب وهوا، مناطق و اســتان هایی را 
در کشورشــان علامت گذاری و اعلام می کنند که در این 
مناطق شــروع آتش قدغن است؛ یعنی شما اگر در این 
مناطق آتش  روشن کنید، مرتکب فعل مجرمانه شده اید 
و با شما برخورد می شود. یعنی شما ببینید کشوری مثل 
سوئیس که به سختی افراد را راهی زندان می کند و هر 
سال گزارش های فراوانی از کم بودن تعداد زندانیان این 
کشــور به گوش می رسد، برای این فعل مجازات زندان 
در نظر گرفته است. به نظرم ما باید در استان های غربی 
و شــمالی کشــورمان که مستعد آتش ســوزی هستند 
مجازات برای شــروع آتش برقرار کنیــم. به هرحال از 
جایی باید جلوی آتش ســوزی های با منشــأ انسانی را 
که ســهم بزرگی در آتش گرفتن جنگل های کشور دارند 
بگیریم. آمارها می گویند که ما ســالانه ۱۵۰ هزار هکتار 
از جنگل هایمان را از دست می دهیم. این برای کشوری 
در منطقه گرمســیری یــک زنگ خطر اســت. باید قدر 
جنگل هایمــان را بدانیم؛ هم برای خودمان و هم برای 

آیندگان. 

خاموش کردن سروهاى کوهى با سرشاخه هاى بید

 دور از دسترس کرونا 

زني در جزیره
ســی ان ان هــر هفتــه از مناطــق دیدنــي جهــان 
گزارش هایي را منتشــر مي کند و اما این بار گزارش حضور 
یك وبلاگر زن به تنهایي در یک جزیره  به شدت مورد توجه 
بوده اســت، درحالی که همه منتظرنــد تا این همه گیري 
به پایان برســد، اما او در یکی از جزایــر تك افتاده جهان 
مستقر شــده اســت؛ تجربه اي منحصربه فرد که او را با 
زیبایي ها و ترس ها هم زمان روبه رو کرده است. او ساعت 
۵:۳۰ بعداز ظهــر به جزیــره دورافتاده ســوکوتري یمن، 
یک بهشــت   ۳،۶۲۵ کیلومترمربعي در ۶۰ مایلی شــرق 
شــاخ آفریقا رسید؛  یك زن ۲۹ ســاله لهستاني است که 
تجربیاتش را در یوتیوب به اشتراك مي گذارد. بیش از یک 
میلیون نفر تابه حال به همراهش به پاکستان، بنگلادش 
و ســوریه ســفر کرده اند و او حتي دو ماه گذشــته را در 
اردوگاه های قبایل وحشــي ها گذرانده است. اما چطور او 
از اینجا ســر درآورد؟ زوبك به همراه ۴۰ گردشــگر دیگر 
قرار بــود دو هفته در آنجا بمانند، امــا ناگهان همه چیز 
تحت تأثیر کرونا قرار گرفت.زوبک می گوید که نیمه شــب 
آنها را بیدار کردند تا  ســریعا راهی فرودگاه شــوند. او با 
تصمیم دشــواری روبه رو شد تصمیم گرفت: «من عاشق 
جزیره ام و سال پیش قســم خوردم مدتي طولاني در آن 
بمانم، اینها نشــانه برآورده شدن آرزویم است» و با اجازه 

مقامات ســوکوتری، زوبک و چهار گردشگر دیگر تصمیم 
به ماندن گرفتند. تصمیم او مخالفان زیادي داشت. حالا 
با بسته شــدن پروازها و بدون هیچ نشانه ای از بازگشایی 
مرزها، او در جزیره مستقر شده است. او می گوید: «زندگی 
در اینجا کند مي گذرد و طولاني اســت. من بیشــتر روزها 
را صرف خواندن کتاب و نوشــتن می کنم یا در کوهستان 
قدم می زنم». او فقط براي اینترنت، شــارژ دســتگاه ها و 
خدمات لباسشویی به هادیبو (پایتخت) برمي گردد. از نظر 
او، هادیبو آشــفته و پرسروصداست و ترجیح می دهد در 
طبیعت باشد. یك رمز نامرئي وجود دارد که هر میهماني 
وقتي وارد جزیره مي شود مورد پذیرایي گرم ساکنان قرار 
مي گیرد. هرچند زوبك اصرار دارد که به میزبانش در هر 
ماه ۱۵۰ تــا ۲۰۰ دلار بپردازند تا بتواند غذا و محل اقامت 
وی   را تأمین کند. این منطقه جنوبی به خاطر درختان خون 
اژدها گونه ای از گیاهــان در معرض خطر انقراض برای 
سوکوتري شناخته شده اســت. تابه حال گزارشي از کرونا 
در این جزیره نشــده و جزیره یکــی از معدود مکان های 
روی زمین اســت که به صورت عــادی کار خود را ادامه 
می دهد. زوبک می گوید: «ما می توانیم به راحتی دوستان 
خود را ملاقات کنیم و این طرف و آن طرف برویم. به نظر 
می رســد ما در یک جهان موازی هستیم»، البته گیرکردن 
در بهشــت   براي همه راحت نبوده است. زوبک دوبار در 

بیمارســتاني در هادیبو بستری شد، ابتدا به دلیل بریدگي 
شدیدي که هنگام پیاده روی در صخره های شیب دار این 
جزیره به دست آورد و بعدا به دلیل گرمازدگی مشکوک 
و عفونت ویروســی. برخلاف سرزمین اصلی این جزیره؛ 
یعني یمن که به دلیل جنگ داخلی در حال ویران شــدن 
است، سیســتم مراقبت های بهداشتی این جزیره توسط 
امارات متحده عربی پشــتیبانی می شود. البته این جزیره 
هم از  درگیری مسلحانه بین نیروهای عربستان و امارات 
مصون نمانده است. او با چند چالش روبه روست؛ عدم 
ارتباط بــا عزیزانش بــه دلیل ضعیف بــودن اینترنت و 
همین طور نگراني بابت اینکه چه زماني مي تواند جزیره 
را ترك کند، او بسیار خوشحال است که چنین تصمیمی 
گرفته، اما اذعان می کند که آماده بازگشت به خانه است 
و مي گوید با اولین پرواز به خانه بازمي گردد. او با دویدن 
و شــرکت در ماراتن ها براي فعالیت هاي صلح دوستانه 
تلاش مي کند. ســال گذشته در کردســتان عراق دوید و 
توانســت چهار هزار دلار جمع آوري کند و حالا در تلاش 
اســت مبالغي را براي تهیه رایانه مدرسه اي دخترانه و 
همچنیــن ایجاد یک پروژه مدیریت پســماند جمع آوري 
کند. او می گوید: «من در این دو ماه گذشــته از این جزیره 
زیبا چیزهای زیادی آموختــه ام. حالا می خواهم چیزی 

به جا بگذارم».  
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